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چکیده:

نظریــهِ دو قلــم را در اواخــر قــرن بیســتم میــادی پژوهشــگران از رســالات نقاشــی 
ایرانــی قرن دهــم ق.  بیــرون کشــیدند.  در ایــن نظریــه اصول و هنــر نقاشــی ایرانی 
)اسلیمی،  ختایی،  فرنگی،  فصالی،  واق،  ابر،  و گره( هم تراز با اصول خوش نویسی 
)ثلث،  نســخ،  محقق،  ریحان،  توقیــع و رقاع( مطرح و نظام مند شــده اســت.  این 
هم ترازی این فرضیه را پیش می نهد که آثار نقاشی پیش از قرن دهم ق.  هم چون 
خوش نویســی آن دوره،  بایســتی بــا رعایت اصول صــورت گرفتــه باشــد؛ به ویژه در 
کتیبه های نوشــتاری هنرهای تزیینی که از دیدگاه نظریهِ دو قلــم،  پیوند هنر خط 
و نقاشی دیده می شود،  چگونگی به کارگیری مجموعه این دو اصول قابل پیگیری 
اســت.  در ایــن مقاله،  بــا هدف شــناخت نظام منــد کتیبه هــای نوشــتاری ظروف 
فلــزی،  بر خطوطی کــه تلفیقــی از خوش نویســی و نقوش ســر و پیکره ای انســانی و 
گاه حیوانی است،  تمرکز می شــود؛ تا در پرتو نظریه دو قلم با فرض بر این که این نوع 
خط تلفیقــی از اصــل واق،  و خط اشــعار،  فرعی از خطــوط ثلث و محقق اســت،  به 

دو پرسش پاســخ دهد؛ نخســت این که،  اصل واق در کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی چگونه به کار رفته اســت؟ دوم این که،  خط 
اشــعار در کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی چه شــباهت ها و تفاوت هایی بــا اصل ثلث و اصل محقــق دارد؟ پس به روش اســنادی 
مجموعه ای از اطاعــات و تصاویر را گردآوری کرده و بــه روش توصیفی- تحلیلی چنین نتیجه می گیرد کــه،  در خطوط تزیینی مصور 
گون  اصل واق با متمایل شدن به اصول اسلیمی،  ختایی و گره،  و هم چنین،  خط اشعار با متمایل شدن به خطوط ثلث و کوفی گونا

شده،  و حروف تک ضخامتی و تحریرشده از ویژگی های منحصربه فرد آن است.
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مقدمه
کوفــی تزیینــی چــه از نظــر  در حــوزه مطالعــات خط شناســی،  
گونــی یکــی از بحث برانگیزتریــن  گونا خاســتگاه و چــه از نظــر 
مباحــث بوده اســت.  آن چــه در ایــن میان کم تــر در نظــر گرفته 
شــده این اســت کــه،  آیــا طراحــی ایــن خطــوط اصــول و مبانی 
ویــژه ای داشــته اســت.  در پاســخ بایــد گفــت کــه،  قدیم تریــن 
کوفی تزیینی به اواخر قرن دوم ق.  و قدیم ترین رســالات اصول 
خوش نویســی به قرن ســوم ق.  بازمی گردد.  اما آثــاری که در آن 
درباره اصول تزیین مطلبی بتــوان پیدا کرد،  زودتــر از قرن دهم 
کــه دربــاره  ق.  نوشــته نشــدند.  ایــن آثــار،  رســاله هایی اســت 
نقاشــی و اصول آن نوشته شــدند و البته،  خالی از مباحث خط 

و خوش نویسی نیستند.  
نخســتین بار پژوهشــگران هنرهــای ایرانــی بــه رابطــه خــط و 
نقاشی در این رسالات اشــاره کردند و این رابطه را تحت عنوان 
نظریه دو قلــم از نــو مطرح کردنــد.  در حقیقــت،  در ایــن نظریه 
هفت اصل نقاشــی ایران )اســلیمی،  ختایی،  فرنگی،  فصالی،  
واق،  ابــر و گــره( در برابر شــش قلم خوش نویســی )ثلث،  نســخ،  
محقق،  ریحان،  توقیع و رقاع( معرفی می شــود و این اندیشه را 
بر می انگیزد که این اصول هم چون اقام شــش گانه کلی اســت 
و بایســتی جزییــات و دقائــق بیش تــری بــرای آن هــا در کوفــی 
تزیینی جســتجو کرد؛ تا هم چون فروع اقام،  فروع تزیینات نیز 
مشخص شود.  نکته دیگر که به ذهن می رسد،  این که پیشینه 
هم نشــینی اصول تزیین و اصول خط بایســتی به پیــش از قرن 
دهم ق.  بازگردد.  به منظور آشکارشدن این پیشینه،  شناخت 
نظام مند کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی مناســب تر به نظر 
می رســد؛ چون نه تنهــا تزیینــات آن را می تــوان برگرفتــه از اصل 
واق دانســت،  بلکه خــط آن نوعــی خط به نام اشــعار اســت که 
فرعی ترکیبی از اقام اصلی خوش نویســی اســت.  گفتنی است 
قدیم تریــن و گســترده ترین ایــن کتیبه هــا بر آثــار فلــزکاری قرن 
ششــم و هفتــم ق.  حــک شــده  اســت و  خطــوط آن هم چــون 
خــط تزیینــی قــرآن ابــن بــواب،  تحریرشــده )دورگیری شــده( 
و نشــان دهنده تســلط خوش نویــس بــه نقاشــی  نیــز هســت.  
مســاله این جاســت که در پرتو نظریــه نویافته دو قلم نخســت،  
تزیینات کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی،  و سپس،  خط آن 
را بر اساس اصول خط و نقاشی چگونه باید به صورت نظام مند 
بازشــناخت.  به ســخن دیگــر،  پرســش نخســت دربــاره ارتباط 
افزونه های تزیینی کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی با هفت 
اصل نقاشــی و پرســش دوم درباره ارتباط خط  ایــن کتیبه ها با 

خط اشعار )از اقام فرعی( است.

بنابراین،  در این مقاله با هدف بازتعریف کتیبه های نوشتاری 
ظروف فلزی بر اســاس اصــول خط و اصول نقاشــی،  نخســت،  
چارچــوب نظریــۀ دو قلــم و روش پژوهــش را توضیــح داده،  
ســپس،  در بخــش ســوم،  آثــار و تحقیقــات گذشــته را بررســی 
می کنیم.  این بررســی نشــان می دهد،  برای این کــه به خطوط 
تزیینــی از دیــدگاه نظریــۀ دو قلــم نــگاه نشــده،  تزیینــات خــط 
به صورت نظام مند شــناخته نشده اســت.  از این رو،  در بخش 
چهارم،  هر یــک از اصول نقاشــی را به تزیینــات خطوط تزیینی 
نســبت می دهیم؛ چنان که اصــل تزیینی اســلیمی را بــه کوفی 
مورق،  اصل ختایــی را به کوفــی مزهر،  اصل فصالــی را به کوفی 
معشــق،  اصــل تزیینی گــره را بــه کوفی معقــد و مشــبک و اصل 
تزیینــی واق را بــه کوفــی مصــور منتســب می پنداریم.  ســپس،  
نمونه های کتیبه های نوشــتاری ظــروف فلزی را کــه پیش تر با 
نام کوفی مصــورAnimated Kufic) (Safadi, 1978: 12( 1( را بر 
اساس این اصول بازتعریف کرده و در پاسخ به پرسش نخست،  
به ایــن نتیجــه می رســد کــه،  تزیینــات خــط تزیینــی مصــور بر 
اســاس اصــل واقــی صــورت گرفتــه کــه گاه بــه پیــروی از اصــل 
اســلیمی،  به صورت تکرارهای منظم در رأس الفــات قرار گرفته 
و یــا در ترکیــب بــا اصــل اســلیمی،  هم چــون اســلیمی طوماری 
لابه لای نوشته ها قرار گرفته است.  افزون بر این،  در کتیبه های 
نوشــتاری پیچیده تــر ظــروف فلــزی،  اصل گــره و اصــل ختایی 
در کنار اصــل اســلیمی،  به ترتیب بــرای تصویرکــردن بدن های 

انسانی و سر حیوانات به کار رفته است.
در انتهــای بخــش چهــارم،  بــا توجــه بــه شــباهت خــط پایــه 
کتیبه هــای نوشــتاری ظــروف فلــزی بــه خــط اشــعار قــرآن ابن 
بواب،  خط تزیینی ابن  بــواب را اصل قرار داده و بر اســاس آنچه 
در متــون آمــده ایــن خــط را فرعــی از خطوط ثلــث و محقــق در 
نظر گرفته و برای شــناخت عمیق تر،  خــط اشــعار را در قیاس با 
این دو خط ارزیابی کردیم.  از ایــن ارزیابی چنین برآمد که خط 
اشعار فرعی از خط ثلث اســت،  و بیش تر از این که از خط محقق 
مایه داشته باشــد،  به خط کوفی متمایل است.  این تمایل در 
الف های خط اشــعار و افراشــته های آن و هم چنین،  ضخامت 
کوفــی اولیــه دیــده می شــود.   یک دســت حــروف،  هم چــون 
ایــن تک ضخامتی شــدن،  البتــه،  وجــه تمایــز خــط اشــعار نیز 
هســت؛ در حقیقت،  حروف و کلمــات خط ثلث در خط اشــعار 
تک ضخامت و تحریر شــده اســت.  این دو ویژگی،  نه تنها برای 
هماهنگــی حــروف و اتصالاتی که به صــورت بی قاعــده به اقام 
دیگر شبیه شــده؛ بلکه برای طراحی و اصاح حــروف یا به تعبیر 

دیگر نقاشی کردن آن ها پس از نوشتن به کار می رفته است.
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در نتیجــه،  در پرتو نظریــه دو قلم کتیبه های نوشــتاری ظروف 
فلــزی را به صــورت نظام منــد می تــوان بازشــناخت؛ چنان کــه 
گونی اصل واق در خط تزیینی مصور را در ترکیب آن با اصول  گونا
اســلیمی،  ختایی و گــره می تــوان توضیــح داد.  هم چنین خط 
اشعار در خطوط تزیینی مصور را خط ثلثی بازتعریف کردیم؛ که 
از ناحیه حرف الف و افراشــته ها،  به عاوه ضخامت بدون قوت 
و ضعف آن،  به خط کوفی شــبیه شــده اســت.  افزون بر این،  از 
این بازتعریف مشخص شــد که ترکیب اصول محقق،  توقیع،  و 
نسخ به صورت  بی قاعده و مکرر در کتیبه های اشعار به کار رفته 

است.

روش پژوهش
در این پژوهش از دیدگاه نظریه دو قلم به کتیبه های نوشتاری 
ظروف فلــزی نظــر افکنــده و بر اســاس اصــول خط و نقاشــی در 
رســاله های قرن دهم ق.   این خــط تزیینی را بازمی شناســیم.  
بدین منظور داده های متنی و تصویری بــه روش کتابخانه ای 
گردآوری شــده و با اســتفاده از روش های توصیفی-تحلیلی در 
خط شناسی،  خطوط تزیینی مصور تحلیل و ارزیابی می شود.  
پس مبحث های اصلــی در روش این پژوهش،  نخســت نظریۀ 
دو قلــم،  دوم،  اصول خط و نقاشــی و ســوم،  چگونگی انتخاب 
داده های تصویری اســت.  شایان توجه اســت که این پژوهش 
بر دو فرضیه استوار است؛ نخســت این که تزیینات پیکره ای در 
کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی ترکیبی از هفت اصل نقاشی 
ایرانــی اســت.  دوم این کــه،  خــط ایــن کتیبه هــا بــا خط اشــعار 

ابن بواب ارتباط دارد.

پیشینه پژوهش
یکــی از ویژگی هــای منحصربه فــرد آثــار فلــزکاری اســامی در 
کتیبه هــای نوشــتاری بــا  تزیینــات پیکــره ای اســت؛  ایــران،  
حروفی کــه رأس الف هــای آن مزین به ســر و گاهی بدن انســان 
یا جانــوران اســت.  در میــان مقالات فارســی -که در ســال های 
اخیر بــا انتشــار الکترونیکی تصاویــر موزه هــا،  تعــداد آن افزایش 
یافتــه اســت.2 مقاله »بررســی کتیبــه و درخــت ســخنگو در هنر 
فلــزکاری خراســان« نوشــته کمندلــو و رجبــی )1394(،  بیش از 
همه بــا مســاله ایــن پژوهــش در ارتبــاط اســت.  در ایــن مقاله،  
گونی از کتیبه های نوشــتاری ظروف  نگارندگان بــا ارائه آثار گونا
فلزی به معناهــای نمادین نقوش و رابطه آن با نقش و افســانۀ 
واق پرداخته انــد.  هم چنیــن،  خضــری و چارئــی )1395( در 
مقاله »بررســی خطــوط و تزیینــات کتیبه هــای کوفــی و ثلث بر 

ظروف فلزی ایران در قلمرو ســلجوقی«،  انواع ظــروف مزین به 
گونی خط تزیینــی این نوع کتیبه های  این نوع کتیبه ها و گونا
نوشــتاری را در آثــار فلــزکاری اســامی دســته بندی و تحلیــل 
کرده اند.  امــا همان طور که پیش تر ذکر شــد،  کمندلــو و رجبی،  
زمینه محکمی برای فرضیه این پژوهش بنا نهاده اند؛ چنان که 
تزیینات پیکره ای کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی را برآمده 
از افســانه واق دانســته اند و بــا توجــه بــه این که نقــش واق یکی 
از هفت اصــل تزیینی هنــر ایــران اســت،  ما را بــه نظریــه دو قلم 
پیوند می دهند.  گفتنی است،  عبدی بیک شــیرازی )1977(،  
در  مقدمه رســاله »آیین اســکندری«،  در ابیاتی کــه در باره هنر 
و فضــل هنرمندان اســت،  نقاشــی را با خوش نویســی مقایســه 
می  کنــد و پورتــر )2000(،  در مقاله »نظریــه دو قلم تــا هفت اصل 
نقاشی: نظریه،  عمل و واژه شناسی در نقاشی کاسیک ایران« 
به درســتی اشــاره می  کند که در هنر  اســامی،  برخاف نقاشــی 
که قواعد مکتــوب و یــا حامی مذهبی نداشــته،  خوش نویســی 
ریشــه ملکوتی دارد.  در ادامه می افزاید،  با شــکوفایی نقاشی و 
تصویرســازی در قرن 10 ق./16 م.،  رساله نویســان کوشیده اند 
نقاشــی را بــه خوش نویســی پیونــد بزننــد و آن را به جایــگاه هنر 
خوش نویسی برســانند.  یکی از نخســتین منابعی که در آن ذکر 
شــده هفت اصــل نقاشــی ایرانــی )اســلیمی،  ختایــی،  فرنگی،  
فصالــی،  ابــر،  واق و گــره( بــا الهــام از شــش3 قلم خوش نویســی 
ایرانــی )محقــق،  ریحــان،  ثلــث،  نســخ،  توقیــع و رقــاع( مطرح 
شــده،  »دیپاچــه« اثــر قطب الدین محمــد قصه خــوان )1372 
کتــاب »کتاب آرایــی در  کــه در  اســت  ]930-984 ق[: 285( 
تمدن اســامی« نوشــته مایل هــروی )1372( به چاپ رســیده 
اســت.  رســاله منظوم »آیین اســکندری« نوشــته عبدی بیگ 
شــیرازی،   1977]969 ق.[،  قصیــده رائیــه ابــن بــواب منقــول 
در کتــاب مقدمــه ابــن خلــدون4 و »گلســتان هنــر« اثــر منشــی 
کــه  قمــی،  1383 ]953- 1000؟ ق[(،  از دیگــر منابعــی اســت 
نگارنــدگان آن آثار مبحــث اصــول نقاشــی را در ارتباط بــا اصول 
خوش نویســی بــه میــان آورده انــد.  هــر چنــد پیش تــر در حوزۀ 
عمل،  این مهــم در خطــوط تزیینی قرن ســوم و چهــارم ق.  به 
وقوع پیوســته بود؛ خطوطی که در پرتو نظریۀ دو قلم،  گونه ای 
خط نقاشــی به شــمار می آیــد.  در حــوزه کتیبه های نوشــتاری 
گرچه همــواره  ظــروف فلــزی بــه ویــژه بــا تزیینــات پیکــره ای،  ا
تزیینــات محــور دســته بندی خطــوط تزیینی بــوده اســت،  به 
بهره گیری طراحان این کتیبه ها از اصول تزیین/ نقاشی ایرانی 
اشــاره ای نشــده اســت.  افزون بر این،  خط پایۀ این خطوط به 
درســتی شــناخته نشــده اســت.  این جاســت که نظریه دو قلم 
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بــه کار می آیــد؛ چنان که با اســتفاده از ایــن نظریــه،  کتیبه های 
نوشــتاری ظروف فلزی بــا تزیینــات پیکــره ای در آثار فلــزکاری،  
ترکیبی از اقام خوش نویسی و اصل واق بازتعریف می شود.  اما 
طراحان کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی به ســادگی از اقام 
خوش نویســی اســتفاده نکرده اند؛ بــرای نمونــه در کتیبه های 
نوشــتاری ظــروف فلــزی،  خطــی بــه کار رفتــه کــه ویژگی هــای 
چندین قلم در آن به چشم می خورد.  بدین ترتیب،  بحث اقام 
فرعی پیش می آید که هر دو جزو دســته بندی های سنت های 
خوش نویســی ممالیک5 به شــمار می آید و توضیحــات جامعی 
درباره آن در کتاب »خوش نویسی اســامی« اثر شیا بلر )2006( 
گردآوری شــده اســت.6 بــه طور خــاص،  در »رســاله فــی الخط و 
بری القلم لابن الصائغ« نوشــته فاروق )1997(،  38 قلم )اصلی 
و فرعــی( عنوان شــده اســت کــه از مهم تریــن خطــوط فرعی آن 
می توان به خطوط طومار،  غبار،  منثور،  حواشی،  خفیف ثلث،  
و اشعار اشاره کرد.  در میان این خطوط فرعی،  خط اشعار بیش 
از همه به خط کتیبه های نوشتاری با تزیینات پیکره ای در آثار 
فلزکاری دوران اسامی شبیه است.  قدیم ترین نمونه این خط 
که با نام ثلث اشعار،  در عنوان سوره های قرآن ابن بواب از سال 
کنــون در کتابخانــه  391 ق./1-1000 م.  شــناخته شــده،  هــم ا
چستربیتی نگهداری می شود.7 مهم ترین پژوهش درباره قرآن 
ابن بواب را دیوید رایس )1955(،  در مقاله ای با عنوان »نســخه 
منحصر به فرد ابن بواب در کتابخانه چســتربیتی« منتشر کرده 
کید  اســت.  رایس بیش تر روی تزیینات و هنر تذهیــب این اثر تا
داشــته،  و کم تــر دربــاره خط ســخن گفتــه اســت.  او خــط قرآن 
کــه در دوران بویه یــان رواج  ابن بــواب را از نــوع نســخ می دانــد 
یافته اســت و ســبک نویی نســبت به قرآن های کوفــی پیش از 
آن به شــمار می آید.  عــاوه بر این،  رایس تســلط ابن بــواب را در 
تذهیــب بــا نامیــدن او بــا عنــوان »مذهب تریــن خوش نویس« 
نشان می دهد.8 ابن بواب خود در آغاز قصیده معروفش درباره 
خوش نویســی،  به زیبایــی خط و تصویــر در هنر خوش نویســی 
کیــد می  کند که هــدف خوش نویســان اســت.  در حــوزه خط  تا
محقــق،  پژوهــش تــازه ای را ناصــر منصــور )2011(،  انجــام داده 
کتــاب »خــط مقــدس محقــق در خوش نویســی  اســت.  او در 
اســامی« ابتــدا،  بــا مقدمــه ای از تاریخچــۀ خــط محقــق آغــاز 
کــرده و در ادامــه،  مکتــب ابن بــواب و یاقــوت مســتعصمی را در 
خط محقــق تبییــن می  کنــد؛ ســپس،  نمونه هایــی از این خط 
را اســتخراج و شــیوه نوشــتار تک تک حــروف را تشــریح می  کند 
و در نهایــت،  رسم المشــقی از خــط محقــق ارائــه می دهــد کــه 
ایــن رسم المشــق در مطالعــه تطبیقــی پژوهــش حاضــر بــه کار 

می آید.  در حــوزه خط ثلــث،  منابع فراوانــی وجــود دارد،  اما در 
مقاله حاضــر،  نگارنده بــرای تجزیــه و تحلیل بصری و مقایســه 
ویژگی های خط ثلــث به »رسم المشــق« یاقوت مســتعصمی9 
به عنوان یکی از خوش نویســانی که این خط را بــه نظم درآورد،  

تکیه می  کند.
در حقیقت،  مســاله اصلی این جاســت که در مطالعــات کوفی 
تزیینی،  خــط پایــۀ کتیبه ها کم تــر محــور مطالعه بوده اســت و 
از این روســت که،  خط اشــعار در کتیبه های نوشــتاری ظروف 
فلــزی ناشــناخته باقــی مانــده اســت؛ خطــی که بــا زر نوشــته و 
دورگیــری شــده اســت.  در حقیقــت،  ابن بــواب بــا دورگیــری 
حــروف،  قــوت و ضعــف را حــذف،  و حــروف را تک ضخامتــی 
کرده اســت.  بدین ترتیــب،  ترکیب حــروف با عناصــر تزیینی که 
معمولًا،  تک ضخامتی اســت،  امکان پذیر می شــود.  ابن صائغ 
در رســاله ای با عنوان »رســاله فی الخط و بری القلم« با اســتناد 
به »رساله فی علم الخط و القلم« ابن مقله،  افزون بر این که خط 
اشــعار را از فــروع محقــق و ثلث تعریــف می  کنــد،  صــورت آن را با 
خط موئین )شــعر( دور حروف توصیف می  کند )فــاروق،  1997: 
205(.  بنــا بر ایــن تعریــف و توصیــف،  باید خــط اشــعار را با خط 
محقق و ثلث مقایسه کرد؛ تا با بررسی شباهت ها و تفاوت های 
این خطوط بــا یک دیگــر،  ویژگی هــای بیش تری از خط اشــعار 
آشــکار شــود.  بدین ترتیب،  این مقاله برای این کــه کتیبه های 
نوشتاری با تزیینات پیکره ای را در پرتو نظریه دو قلم به صورت 
نظام مند بازتعریف  کند،  خط اشعار حک شده در این کتیبه ها 
را در مقایســه با خط ثلث و محقق ارزیابی می  کند که متفاوت و 

تکمیل کننده مطالعات گذشته است.

نظریه دو قلم
بــار پورتــر )2000(،  از رســاله های  نظریــهِ دو قلــم را نخســتین 
قرن دهــم ق.  بیــرون کشــید؛ او بــا اســتناد بــه رســاله های آیین 
اســکندری عبــدی بیــک شــیرازی )1977]969 ق[(،  دیباچــه 
قصه خــوان )1372]930-984 ق.[(،  قانون الصور صادقی بیک 
افشــار )1372]985؟ ق.[( و گلســتان هنــر قاضــی احمد منشــی 
)1383]953- 1000؟ ق.[(،  به رابطه خط و نقاشــی و تأثیرپذیری 
اصول نقاشــی از اصــول خــط در ایــن دوره اشــاره می  کنــد.  نکته 
گرچــه در قــرن دهــم ق.  نظریــه دو قلــم مطرح  این جاســت کــه ا
کید  شد،  پیش تر بر رابطه این دو هنر در قصیده رائیه ابن بواب تا
شده بود.  او در ابتدای این قصیده،  کســی را که می خواهد خط 
بیاموزد،  خواســتار حسن خط و حســن تصویر توصیف می  کند10 
)عبدالرحمــن بــن خلــدون،  1375: 837(؛ همان طــور که خود 

خط اشعار و اصل تزیینی واق در کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی بر اساس نظریه دو قلم
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در ابتــدا،  بــه تذهیــب،  و ســپس،  بــه کتابــت روی آورده اســت 
)الحموی الرومــی،  1993: 1996(.  افــزون بر این،  قــرآن ابن بواب 
و به طــور جزیی تر کتیبه های تزیینی ســر ســوره های آن،  نشــان 
می دهد هنر خط و نقاشــی پیش از قرن دهم ق.  تا چه میزان به 
یک دیگر وابســته بوده است.  گفتنی اســت،  خط سر سوره های 
قرآن ابن بواب نه تنها در قرن چهارم ق.  بلکه چندین قرن بعد در 
گیر  کتیبه های نوشتاری تزیینی ابنیه و اشیا به طور چشم گیری فرا
بوده اســت.  در این میان،  کتیبه های نوشتاری آثار فلزکاری چه 
از نظر شــباهت به خط عناوین قرآن ابن بواب،  چه از نظر تلفیق 
حروف با نقش واق،  رابطه عمیق تر و قدیم تری از خط و نقاشی را 
در بر دارد؛ کــه در این پژوهش،  از طریــق بازتعریف این خطوط بر 

اساس اصول خط و تزیین به این رابطه پی می بریم.      
اصول خــط و نقاشــی را قصه خــوان در دیباچه واضح تــر از همه 
بیــان می  کنــد؛ او نخســت شــش اصــل خوش نویســی را همــان 
شــش قلم ثلث،  نســخ،  محقق،  ریحــان،  توقیع و رقــاع تعریف 
می  کند که از خط کوفی گرفته شــده است.  ســپس،  نستعلیق 
و تعلیــق را جزو فــروع ایــن قلم های شــش گانه در نظــر می گیرد؛ 
چنان که نســتعلیق از ترکیب نســخ و تعلیــق،  و تعلیــق را مأخوذ 
از رقــاع و توقیــع می دانــد )قصه خــوان،  1372 ]930-984 ق[: 
82-281(.  او در ادامه،  هفت اصل نقاشــی را در تناسب با اقام 
شــش گانه خط چنین نــام می برد؛ اســامی،  خطائــی،  فرنگی،  
گــره )قصه خــوان،  1372 ]930-984 ق[:  فصالــی،  ابــر،  واق،  
285(.  آن چه در نظریه دو قلم درباره اصول خط و اصول تزیین 
مطــرح شــده،  از دو نظــر در بازشناســی کتیبه هــای نوشــتاری 
ظروف فلزی مهم است؛ نخســت این که،  اصول خوش نویسی 
نه از دید یک خوش نویس،  بلکه از دید یک نقاش مطرح شده 
است؛ به گونه ای که اصول خوش نویسی را در ساده ترین سطح 
همان اقام سته باید در نظر گرفت؛ دوم این که،  همان طور که 
تنوع خط یا فروع خط را با ترکیب این اقام با یک دیگر می توان 
بازشــناخت،  تنوع تزیینــات یا فــروع تزییــن را در ترکیــب اصول 
تزییــن بــا یک دیگــر می تــوان بازتعریــف کــرد.  در نهایــت،  تنوع 
خطــوط تزیینــی را در تنــوع ترکیــب اصــول خــط و نقاشــی باید 
دانست که در دو بخش اصلی این مقاله توصیف ها،  تحلیل ها 
و ارزیابی هایی کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی بر اساس این 

اصول ارائه می شود.
تزیینــات  بــا  نوشــتاری  کتیبه هــای  نمونه هــای  انتخــاب  در 
گونی  پیکــره ای،  بیش تــر در آثار فلــزکاری جســتجو کــرده و گونا
ترکیب  اصــول تزیینی معیــار انتخــاب بــوده اســت.  در انتخاب 
رسم المشق های خط اشــعار )خطی که خط غالب کتیبه های 

نوشتاری ظروف فلزی اســت(،  قدیم ترین نســخه،  یعنی قرآن 
ابن  بــواب محفــوظ در کتابخانــه چســتربیتی انتخاب شــد.  در 
انتخــاب رسم المشــق خــط ثلــث،  خــط یاقــوت مســتعصمی،  
بزرگ تریــن ثلث نویس قرن هفتــم ق.،  در نظر گرفته شــد که در 
سال 1975در حراج بنهامز رونمایی شده )URL2( و در انتخاب 
رسم المشــق محقــق از خــط ناصــر منصــور )2011(،  کــه حاصل 
تحقیــق کامــل او در زمینه خط محقق اســت،  اســتفاده شــده 
اســت؛ تا با مقایســه تطبیقی این خطــوط به میــزان بهره گیری 
خوش نویس و طراح حروف از اصول خط پــی برده و در نهایت،  
تعریف دقیق تری از کتیبه های نوشــتاری بــا تزیینات پیکره ای 

داشته باشیم.   

کتیبه هــای نوشــتاری بــا افزونه هــای تزیینــی   بازشناســی 
پیکره ای: ترکیبی از خط اشعار و اصل تزیینی واق

کتیبه های نوشتاری با تزیینات پیکره ای )تصویر 1(،  خطی است 
که انتهــای الف ها یا حــروف آن را به ســرهای انســانی یــا جانوری 
تغییــر داده باشــند )Safadi, 1978: 12(.  ایــن نــوع تزییــن خط 
در دوره ســلجوقی )قــرن ششــم ق./ یازدهــم م.(،  بــه ویــژه در 
آثار فلزکاری گســترش پیدا کرد و شایان توجه اســت که به خاطر 
»جای گزینی خط مستدیر با خط زاویه دار کوفی در کتابت رسمی 
قــرن دهــم و یازدهــم م.« )Blair, 2006: 143(،  خط پایه بیش تر 
ایــن کتیبه ها خط مســتدیر اســت؛ خط مســتدیری کــه در پرتو 
نظریه دو قلم از دو قلم اصلی ثلث و کوفی اقتباس شده،  بر اساس 
ارجاع »رساله فی الخط و بری القلم« )فاروق،  1997(،  و به مقدمه 
یکــی از نســخه های رســاله ابــن مقلــه در بــاب معرفــی خطــوط،  
معروف به خط اشــعار و یکی از فروع ثلث اســت.  حــال که پرتوی 
نظریــه دو قلــم را بر کتیبه هــای نوشــتاری بــا تزیینات پیکــره ای 
افکندیم،  می توانیم اصول تزیینی این خطوط را بر اساس هفت 
اصل تزیینی نقاشی بازشناسیم؛ این بازاندیشی نشان می دهد 
که،  بیش تر تزیینات کتیبه های نوشتاری با تزیینات پیکره ای را 
بر اســاس اصل تزیینی واق طراحی کرده اند و گاه،  ایــن اصل را با 
اصول دیگری مانند اصل اســلیمی و اصل گره در آمیخته اند.  در 
ادامه،  این دو بعد از کتیبه های نوشتاری با تزیینات پیکره ای را 

بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

۱( اصل واق در کتیبه های نوشتاری با تزیینات پیکره ای
را در  گونــی اصــل واق )تصویــر 2(  گونا  چنان چــه بخواهیــم 
کتیبه های نوشــتاری با تزیینــات پیکره ای دســته بندی کرده،  
کم عناصــر تزیینی،  نــوع موجودات )انســان یا  شــش معیار11 ترا
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حیوان( و اجــزای بدن و حــالات آن هــا،  و چگونگی اســتفاده از 
اصول تزیینــی،  محل قرارگیری تزیین نســبت به کرســی ها را در 
نظر باید گرفت؛ در حقیقــت،  کتیبه های نوشــتاری با تزیینات 
کم  کم تزیینــات،  به دو صورت خلــوت و مترا پیکره ای از نظر ترا
)تصویــر 1( موجــود اســت )Watson, 2004: 117(؛ و از نظر نوع 

خط اشعار و اصل تزیینی واق در کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی بر اساس نظریه دو قلم

تصویر 1- کتیبه نوشتاری با تزیینات پیکره ای بر تنگی در موزه ملی،  ساختمان 
دوره اسامی )ماخذ: نگارنده(.

تصویر 2- درخت واق در نگارگری دوره تیموری،  موزه توپقاپی سرای استانبول 
.)URL1 :ماخذ(

گونی تزیین واق در کتیبه های نوشتاری با تزیینات پیکره ای )ماخذ: نگارنده( جدول 1.  گونا

تصویر 1: کتیبه  مکرر دعایی بر حاشیه پارچه )URL3(؛ تصویر 2 و 3: سفال )Watson, 2004: 138(؛ تصویر 4: کوفی مورق بر سینی مربع شکل،  موزه متروپولیتن 
چ فلزی ):Ward, 1993: 77-78, fig 57(؛ تصویر 6: )URL5(؛ تصویر7: کوفی مزهر با تزیینات ختایی بر سفال نیشابور  )URL4(،  تصویر 5: کوفی معقد و مصور بر پار

.)Allan, 1982: 47( ؛  تصویر 8: جانشینی تزیینات واق به جای تزیینات ختایی در کوفی مزهر) Wilkinson, 1973: 117(
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موجودات به دو شــکل انســان و حیــوان  )جــدول 1،  تصویر1( از 
نظــر اجــزای بــدن بــه دو صــورت چهــره و بــدن،  از نظــر حــالات 
 Schick,( و در حال حرکت )پیکره ها در دو دسته ایستا )تصویر 1
fig 9.2 ,177 :2016(؛ از نظــر به کارگیــری اصــول تزیینــی،  بــه 

دو صــورت ســاده )تصویــر 1( و ترکیبــی،  و از نظر محــل قرارگیری 
کرســی دندانه هــا یــا در میــان  تزییــن در میــان رأس الخــط و 
کرسی دندانه ها و کرسی پایه مصور شده است.  در آثار فلزکاری،  
کم چهره های انســانی ایســتا بیــش از ســایر گونه ها به  نوع مترا
چشــم می خــورد.  کتیبه های نوشــتاری بــا تزیینــات پیکره ای 
را اغلــب بــرای مضمون های دعایــی بــه کار برده انــد )تصویر 1(؛ 
در حالی کــه امضــا و تاریــخ را با خــط ســاده تری می نوشــتند12.  
جاناتان بلــوم در این باره می گوید: کتیبه های نوشــتاری مصور 
نه بــرای رســاندن معنــا،  بلکه بــرای عمــوم کتیبه هــای دعایی 
کــه فــرم کتیبه هــای  مناســب بــوده اســت.  او ادامــه می دهــد 
نوشــتاری مصــور را بــه جــای تزییــن هم چون یــک نشــانه باید 
Bloom, 1987: 19-( دیــد،  و از طریــق آن بــر معنــا دلالــت کــرد
20(.  در اینجا،  هدف تحلیل محتوای این کتیبه ها نیست؛ اما 

نشانه شناســی این نوع تزیینات،  مســئلۀ دیگری اســت که در 
پژوهش های آینده می توان بر آن تمرکز کرد.  

خاســتگاه مفهومــی واق را بــر اســاس متــون ادبــی و جغرافیا به 

ترتیــب بــه درخــت گویــا و جزیــره واق  واق نســبت داده انــد؛ بــر 
اساس توصیفاتی که از داستان اســکندر در شاهنامۀ فردوسی 
برداشــت می شــود،  درخت واق درختی اســت که دو بن ماده و 
نر آن با هم جفت شــده و ســخن می گویــد و آینــده را پیش گویی 
می  کنــد )فردوســی،  1379: 840(.  قزوینــی در کتــاب آثــار الباد 
و اخبــار الباد توضیــح می دهد که،  هــزاران جزیره در شــرق دور 
هست که از طریق نقشۀ آسمان بدان جاها می توان رفت؛ این 
جزایر به خاطر درختی که فقط در آن جا می روید،  به »واق واق« 
معروف اســت.  درختی که میوۀ آن شبیه به زنان گیسو آویخته  
از درخت است و هنگام رســیدن،  صدایی شــبیه واق واق از آن 
بلند می شــود که فقط مردم آن ولایــت معانــی آن را می فهمند 
و بــه آن تطیــر می زننــد )قزوینــی،  1373 ]674 ق[: 74-73(.  
کــه،  ایــن نقــوش چــه از  همیــن دو توصیــف نشــان می دهــد 
لحــاظ پیش گویی و چــه از لحاظ فال بــد گرفتن،  تا حــد زیادی 
با مضمــون کتیبه هــای دعایــی ارتبــاط دارد؛ چون بــا توجه به 
معنی تطیر یعنی فال بد زدن و پیش گویی آینــده از روی حرکت 
پرنــدگان و حیوانات )ابن بابویــه،  بی تا: 580(.  بــه احتمال زیاد 
کتیبه های دعایی با نقش واق و موجودات دیگر،  راه حلی بوده 
برای این کــه اثر پیش گویی های شــوم از بین برود.  نقــش واق را 
به ویژه در نوع کتیبه هــای تزیینی مصور متحــرک که بیش تر بر 

جدول 2.   حروف موجود در کتیبه های نوشتاری با تزیینات پیکره ای در ظروف فلزی )ماخذ: نگارنده(

تصاویر 1تا3،  6،  11،  13 و 14،  16 و 17،  22 و Allan, 1982: 37( 26(؛ تصاویر 4-9-13-19-31 و 33 بر تنگی در موزه ملی،  ساختمان دوره اسامی )منبع: نگارنده(؛ تصاویر 5،  
.)Ettinghaussen, 1959: fig 2( 28 ؛ تصاویر 12،  24 و)Allan, 1982: 49( 37 ؛ تصاویر 7،  8،  21،  29،  32 و)Ettinghaussen, 1957: 331( 36 10،  15،  18،  25،  30،  35 و
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کی شده  کاســه ها،  دیگ های بزرگ و سطل های آب فلزی حکا
اســت )جدول1: تصویر 6(،  به نظر نگارنده با اســتناد به آیۀ 12 و 
13 سورۀ سبا به تصویر جنیان نیز می توان نسبت داد،  جنیانی 
کــه خداونــد آن هــا را بــرای انجــام کارهــا،  ســاخت تندیس ها و 

محراب هــا،  کاســه های حوض ماننــد و دیگ هــای اســتوار،  به 
همــراه چشــمه های روان مــس بــرای ســلیمان فرســتاده بــود 
)طبری،  1356: 1453(.  اما واق،  به عنوان یک اصل تزیینی در 
قرن دهم ق.  و در رساله های نقاشــی قرن دهم ق./ شانزدهم 

خط اشعار و اصل تزیینی واق در کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی بر اساس نظریه دو قلم

جدول 3.  مقایسه مفردات )الف تا سین(  خط اشعار ابن بواب،  با خط ثلث یاقوت مستعصمی و  خط محقق ناصر منصور ) ماخذ: نگارنده(.
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م.  مطرح شده است.  
 در این جا،  با تکیه بر این بیت از رســالۀ قانون الصور که می گوید 
ع کار دشــوار«  »چو اصل کار دانســتی دریــن کار/ نگــردد بر تو فر
)صادقــی بیــک افشــار،  13721372 ]985؟ ق[: 348(،  کوتــاه 
درباره فروع واق بحث کنیم.  چنان چه از دیدگاه رساله نویسان 

قــرن دهــم ق.،  تدوین اصــول هنــر تزییــن را در قیاس بــا اصول 
خوش نویسی فرض کنیم،  فروع آن نیز هم چون خوش نویسی 
از ترکیب اصول دیگر باید به دست آمده باشد؛ برای نمونه خط 
تعلیــق از خط توقیــع و رقــاع مأخوذ اســت )قصه خــوان،  1372 
]930-984 ق[: 282( و بدین ترتیــب،  کتیبه های نوشــتاری با 

جدول 4.  مقایسه مفردات )صاد تا کاف( خط اشعار ابن بواب،  با خط ثلث یاقوت مستعصمی و  خط محقق ناصر منصور ) ماخذ: نگارنده(.
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کــم را از ترکیب اصل واق با اصل اســلیمی  تزیینات انســانی مترا
و گــره می تــوان انگاشــت،  یعنــی همان طــور که اســلیمی های 
کرســی پایــه و رأس الخــط ترســیم می شــد،   طومــاری در بیــن 
کــم و از نــوع حیوانــی نیــز در لابــای نوشــته ها  نقــوش واق مترا
طراحی شــده اســت )جدول 1،  تصویــر 1(.  یا چنان کــه تزیینات 
برگی شکل در کوفی مورق به صورت تکرارشــونده و ریتمیک در 
رأس الخط طراحی شــده )جدول 1،  تصویر 4(،  سرهای انسانی 
را در کتیبه هــای نوشــتاری ظــروف  فلــزی جانشــین آن نقوش 

اســلیمی کرده انــد )جــدول 1،  تصویــر 5( و در نتیجــه،  می توان 
گفت این نوع از نقوش فرعی از اصل واق و اصل اسلیمی است.  
در کتیبه هایــی که مانند تصویــر 1،  نقوش حیوانی بــا حروف در 
آمیخته )تصویر 1،  حرف دال در کلمۀ الســعاد]ه[/ هاء در کلمۀ 
القناعــه؛ جــدول 1،  تصویــر 8(،  تزیینــات هماننــد کوفــی مزهــر 
)جــدول 1،  تصویــر 7( بــه صــورت خــاص در بعضــی از حــروف و 
 Grohmann, 1957:( قســمت های ویژۀ کتیبه طراحی شــده
183( ؛ و از این رو می تــوان آن را برآمده از اصل ختایی دانســت.  

خط اشعار و اصل تزیینی واق در کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی بر اساس نظریه دو قلم

جدول 5.  مقایسه مفردات )لام تا یاء(  خط اشعار ابن بواب،  با خط ثلث یاقوت مستعصمی و  خط محقق ناصر منصور ) ماخذ: نگارنده(.
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همراهــی اصــل واق و گــره در فاصلــۀ میــان کرســی دندانه هــا و 
رأس الخط و بیش تر در خط کوفی مصور  دیده می شود )جدول 
1،  تصویــر 5(،  تــا خطــوط مســتدیر مصــور؛ البتــه در خطــوط 
مستدیر مصور متحرک )جدول 1،  تصویر 6(،  بدن های انسانی 
به جای گره های خط کوفی مصور طراحی شــده اند.  بنابراین،  
گــره  خطــوط مســتدیر مصــور متحــرک را فرعــی از اصــل واق و 

می توان به شمار آورد.

خط اشــعار کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی در مقایسه با 
خط اشعار عناوین قرآن ابن بواب

کتیبه هــای   از دیــدگاه نظریــه دو قلــم،  بعــد خوش نویســانه 
نوشــتاری با افزونه هــای تزیینی پیکــره ای را در مقایســه با هفت 
کوفــی( بایــد ســنجید؛  قلــم خوش نویســی )اقــام ســته+خط 
همان طور که بعد نقاشــانۀ این کتیبه ها را با هفت اصل تزیینی 
ارزیابــی کردیــم.  در حقیقــت،  بیش تــر اقام تزیینــی- کــه در آثار 
فلزکاری اســامی قرن پنجم تــا ششــم ق.  موجود اســت- نوعی 
خط مســتدیر و متفاوت از خطوط زاویه دار کوفــی تزیینی دوران  
پیشین است.  اما تأثیراتی از خطوط کوفی تزیینی دوران پیش را 
در این خط مســتدیر می توان پی گرفت.  پیش از آن،  این سوال 
پیش می آید که اصل خط مستدیر مصور در آثار فلزکاری از کدام 

اصول خوش نویسی منشعب شده است؟
گر حروف موجود در کتیبه های نوشتاری با افزونه های تزیینی  ا
پیکره ای )جدول 2( را با خط تزیینی سر سوره های قرآن محفوظ 
در کتابخانــۀ چســتربیتی بــه تاریــخ 391 ق.  /1-1000 م.،  اثر علی 
بن هال،  معروف به ابن بواب )Rice, 1955: 3( مقایســه کنیم،  
به چندین خاطر بــا یک دیگر ارتباط داد؛ نخســت این کــه،  قرآن 
چستربیتی قدیم ترین نسخۀ قرآن به خط اشعار )گونه ای از خط 
مســتدیر تزیینی( در ســر ســوره ها اســت؛ کــه از نظر فرم حــروف و 
ترکیب بندی به خط کتیبه های نوشتاری با افزونه های تزیینی 
پیکره ای شــباهت دارد )قــس: جــدول 2،  تصویــر 1 با جــدول 6،  
تصویــر 1؛ جــدول 2،  تصویــر 2 با جــدول 6،  تصویــر 2؛ جــدول 2،  
تصویر 3 با جدول 3،  تصویر 7؛ جــدول 2،  تصویــر 4 و 5 با جدول 
3،  تصویــر 19؛ جــدول 2،  تصویــر 6 و 7 بــا جــدول 3،  تصویــر 31؛ 
جدول 2،  تصویر 8 با جدول 3،  تصویر 43؛ جــدول 2،  تصویر 9 و 
10 با جدول 6،   تصویر 22؛ جدول 2،  تصویر 11 با جدول 4،  تصویر 
1؛ جــدول 2،  تصویر 12 بــا جدول 4،  تصویــر 11؛ جــدول 2،  تصویر 
13 با جدول 4،  تصویر 14؛ جــدول 2،  تصویــر 14 و 15 با جدول 4،  
تصویر 17؛ جــدول 2،  تصویــر 16 با جــدول 6،  تصویــر 30؛ جدول 
2،  تصویر 17 و 19 با جــدول 4،  تصویر 23؛ جــدول 2،  تصویر 18 با 

جدول 4،  تصویر 24؛ جدول 2،  تصویر 20 و 21 با جدول 6،  تصویر 
34؛ جدول 2،  تصویر 22 با جدول5،  تصویــر 1؛ جدول 2،  تصویر 
23 با جدول5،  تصویــر 6؛ جدول 2،  تصویــر 24 و 25 با جدول5،  
تصویر 11؛ جدول 2،  تصویر 27 با جدول5،  تصویر 14 و جدول 6،  
تصویر 42؛ جدول 2،  تصویر 28 با جدول5،  تصویر 16 و جدول 6،  
تصویر 41؛ جدول 2،  تصویر 29 با جدول5،  جدول 2،  تصویر 17 و 
جدول 6،  تصویر 43؛ جدول 2،  تصویر 31 با جدول5،  تصویر 25؛ 
جدول 2،  تصویر 32،  35 و 36 با جــدول5،  تصویر 31؛ جدول 2،  
تصویر 37 با جــدول5،  تصویــر 34 و جــدول 6،  تصویــر 51 (؛ دوم 
این که،  ابــن بواب بــا دو تخصــص خوش نویســی و تذهیب خط 
اشــعار را طراحی کرده اســت؛ و ســوم این که،  ابن بــواب به عنوان 
جریان سازترین خوش نویس قرن چهارم و پنجم ق.  - البته پس 
از ابن مقله در طول تاریخ- بر شیوۀ کتیبه نگاری پس از خود تأثیر 

گذاشته است.
خط اشــعار را نخســتین بار ابن صائغ بــه همراه نــام 36 قلم دیگر 
ذکر،  و با اســتناد بر نســخه ای از رســالۀ فی علم الخــط و القلم ابن 
مقله محفوظ در کتابخانــه القومیه قاهره،  فرعــی از خط محقق 
و ثلث تعریف می  کنــد )فــاروق،  1997: 83(.  آن چــه ما را مطمئن 
می  کند که نوع تزیینی خط مستدیر در آثار فلزکاری و کتیبه های 
سرلوح قرآن چستر بیتی،  خط اشعار است،  این روایت ابن ایاس،  
تاریخ نگار مصری،  از نسخۀ قرآن ابن وحید است که به قلم الشعر 
در قطع بغــدادی برای خانقاه اتابک بیبرس جاشــنگیر در ســال 
705 ق./ 6-1305 نوشــته شــده اســت13 )ابــن ایــاس الحنفــی،  
1975: 418- 419(.  افــزون بــر ایــن،  اصطاح اشــعار را هم چنین 
برای حروفی به کار می برند که با طا نوشته،  و با خط سیاه نازکی 
 Blair, 2006: 363; James, 1984:( دورگیــری شــده باشــد
148(.  هر دو معیار دورگیری ســیاه و شــباهت به قرآن جاشــنگیر 

در خطوط مستدیر تزیینی قرآن چستربیتی و آثار فلزکاری تأیید 
می  کند که این آثار با خط اشعار تزیین شده است.

در ادامه برای شناخت بهتر این خط،  شباهت ها و تفاوت های 
خط اشعار قرآن چستربیتی را که غالب حروف آن موجود است،  
با خــط ثلــث یاقــوت مســتعصمی و خــط محقــق ناصــر منصور 

مقایسه می کنیم.
الف( شــباهت های خط اشــعار بــا خطوط ثلــث و محقــق: برای 
ارزیابــی خط اشــعار با خطــوط ثلث و محقق،  نخســت حــروف و 
اتصالات آن را از متن سه اثر قرآن چستربیتی،  رسم المشق یاقوت 
مستعصمی و رسم المشق بازیابی شدۀ ناصر منصور )2011( جدا 
کرده و آن ها را به صورت مقایسه ای در سه تصویر ارائه کردیم؛ الف 
تا ســین )جدول 3(،  صاد تــا کاف )جــدول 4(،  لام تا یــاء )جدول 
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5(.  این بررســی نشــان می  دهد که شــباهت خط اشــعار به خط 
ثلث در تنوع مفردات اســت؛ در حالی  که شــباهت خط اشــعار با 
خط محقق گاهــی در دوایر بلندتــر و حروف کشــیده تر و تخت تر 
نمایان می شــود.  افزون بر این روی هم قرار نگرفتن حرکت های 
رفت و برگشــتی قلم در خط اشــعار مانند دال متصل )جدول 3،  
اشــعار 34(،  دندانه باء )جدول 3،  اشــعار 9(،  اتصال لام )جدول 
5،  اشعار 3( نیز از شباهت های خط اشعار با خط محقق )جدول 

4،  محقق 41( است.
 شــباهت تنوع مفردات در خط اشــعار و خط ثلث را در انواع باء 
)قس: جدول 3،  اشعار 11-17 با ثلث 10-13(،  انواع جیم )قس: 
جدول 3،  اشــعار 19،  20 و 22،  26،  27 به ترتیب با ثلث 16،  14،  
19،  20(،  انــواع راء )قــس جــدول 3،  اشــعار 37-41 بــا ثلــث 30؛ 
اشعار 42 با ثلث 31؛ اشــعار 43،  44 و 46 با ثلث 26 و 29؛ اشعار 
45 با ثلث 27(،  انواع ســین )قــس: جدول 3،  اشــعار47 و 48 با 
ثلث 32؛ اشــعار 54-56 به ترتیب بــا ثلــث 39،  40 و 42(،  انواع 
صاد )قس: جدول 4،  اشــعار 1،  2،  6 به ترتیب با ثلث 2،  3،  7(،  

انواع عین 
 )قس: جدول 4،  اشــعار 13،  14،  17،  18،  20،  21 به ترتیب با ثلث 
15،  16،  17،  18،  20،  23(،  انــواع واو )قــس: جــدول 5،  اشــعار 25 
و 28،  27 به ترتیب با ثلــث 38،  36(،  انوع هاء )قــس: جدول 5،  
اشــعار 29،  30،  31،  33،  34 بــه ترتیب بــا ثلــث 40،  47،  50،  51،  
52(،  انواع یاء )قس: جدول 5،  اشــعار 36،  37 بــا ثلث 59 و قس 
جــدول 6،  اشــعار دوتحریــر 53 بــا جــدول 5،  ثلــث 57( می توان 

مشاهده کرد.
در میــان تنــوع مفــردات،  گاه مفــردات خــاص قلــم محقــق نیــز 
حضــور دارد؛ چنان که حالت هایــی از حروف جیم در خط اشــعار 
)قس: جــدول 3،  اشــعار 28 با محقق 20(،  ســین )قــس: جدول 
3،  اشــعار 57 و 60 با محقق 34(،  صــاد )قس جدول 4،  اشــعار 4 
با محقق 8(،  طــاء )قس: جــدول 4،  اشــعار 12 با محقــق 11(،  فاء 
)قس،  جدول 4،  اشــعار 26 با محقق 27(،  نون )قس: جدول 5،  
اشــعار 22 با محقق 9(،  هاء )قس: جدول 5،  اشــعار 32 با محقق 
22(،  یاء )قس: جدول 5،  اشعار 38 با محقق 32( با خط محقق 

مشترک هستند.  
افــزون بر ایــن،  گاه در خــط محقــق حرکت های رفت و برگشــت 
قلم برای حروفــی مانند لام متصــل،  نه روی هم بلکــه کنار هم 
نوشــته می شــود )جــدول 4،  محقــق 41(،  ایــن ویژگــی در خط 
اشعار و در حروف دال )جدول 3،  اشعار 34،  35( و لام )جدول 

5،  اشعار 3،  4،  5( نیز وجود دارد.
ثلــث:  و  محقــق  خطــوط  بــا  اشــعار  خــط  تفاوت هــای  ب( 

تفاوت هــای خــط اشــعار بــا خطــوط محقــق و ثلــث بیــش از 
شباهت های آن ها برای شــناخت وجوه تمایز خط اشعار به کار 
می آید.  این تمایزها پیش تر در بررسی قرآن جاشنکیر و مقایسه 
آن بــا نمونه های ارائه شــده در جامع المحاســن الکتاب طیبی 
)1962( نیز مطرح شده است؛ چنان که به فشرده  شدن حروف 
و در نتیجه ازدحام حــروف،  رعایت  نکردن کرســی پایه،  اتصال 
حــروف منفصــل )مثــل الــذی(،  الف بــا ابتــدای مثلثی شــکل،  
Blair, 2006: 348-( کوتاه شــدن دم راء و واو را بــر شــمرده اند

.)349

یکی از اصلی ترین تفاوت های خط اشعار با خط محقق و ثلث،  
در هندســۀ حــرف الف اســت کــه متمایل بــه خط کوفی اســت 
)قس: جــدول 3،  اشــعار 1،  2 و جــدول 6،  اشــعار دو تحریــر 1،  2 
با قوچانــی،  1364: تصویــر 138(.  بــا این حــال،  عبدالوهاب در 
رسالۀ خود نوعی الف مشابه با الف اشــعار را مُشَعّر می نامد و آن 
را جزو الف هــای ثلث و محقــق معرفی می  کنــد )فــاروق،  1997: 
150(.  کوتاه بودن الف اشــعار،  چگونگی آغــاز و پایان این حرف،  
تک ضخامتی شــدن بدنۀ حروف و تأثیراتی که بــه دنبال تغییر 
الف در سایر حروف ایجاد شده،  از وجوه تمایز خط اشعار است.  
گفتنــی اســت،  ارتفــاع الف هــا در کتیبه هــای نوشــتاری ظروف 
فلــزی هم چون انــواع کوفــی تزیینــی در برخــی کتیبه هــا بلند و 
در برخــی دیگر کوتاه اســت )نک: جــدول 2،  قس: تصویــر 23 با 

تصویر 1(
کوتاه بودن الف اشــعار،  تغییرات ســاختاری در ایــن خط ایجاد 
کرده،  چنان کــه فضاهای خالــی اضافه در فاصلۀ میانی کرســی 
دندانه ها و رأس الخط کم شــده و فاصلۀ میان کرسی دندانه ها 
و کرســی پایــه بلند تــر،  و در نتیجــه،  خط اشــعار ماننــد خطوط 
کوفــی قرآن هــای اولیــه درشــت تر از خــط محقــق و ثلث بــه نظر 
می رســد.  در طراحی حروف نیز برای خوانایــی بهتر متن هایی 
کــه از فاصله دورتــر باید خوانده شــود،  از کرســی  بلنــد دندانه ها 
بهره می گیرنــد؛ چون بیش تــر جزییــات و تمایزهای حــروف در 
 Beier,( فاصلــه کرســی پایــه تــا کرســی دندانه هــا قــرار می گیــرد
83 :2016(.  نکتۀ دیگر این که آغاز و پایان الف اشــعار     متفاوت 

از خطوط ثلــث و محقق،  به ترتیب مثلثی شــکل و تیز اســت که 
چنان که پیش تر گفته شــد،  شــبیه به گونه ای از خطوط کوفی 
اســت.  این شــباهت به ویژه با تک ضخامتی شــدن بدنۀ تمام 
حروف،  هم چون کوفی اولیــه،  بیش تر دیده می شــود.  گفتنی 
اســت کــه بــا تک ضخامتــی کــردن حــروف،  آن هــا را درشــت تر 
حــروف  طراحــی  ماننــد  داد،   نشــان  می تــوان  برجســته تر  و 
دیجیتــال امروزی که بــرای بهتر و درشــت دیده شــدن،  آن ها را 
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.)Beveratou, 2016: 4( تک ضخامتی طراحی می کنند
در خط اشــعار قرآن چســتربیتی،  حرف طــاء )جدول 4،  اشــعار 
8،  10(،  حرف لام )جــدول 5،  اشــعار 1،  6(،  حرف مرکب لام الف 
)جــدول 5،  اشــعار 11(،  و کلمۀ الله )جــدول 5،  اشــعار 12( با فرم 
متمایــز و متأثــر از الــف اشــعار طراحــی شــده اســت.  به عــاوه،  
حروفی را که در جزو آغازین آن ها الف وجود دارد مانند حرف باء 
)جدول 3،  اشــعار 4،  5،  13-18( یا حرف نون )جدول 5،  اشعار 
24(،  با تأثیر از الف تغییر داده اند.  برخــی از حروف را بدون تأثیر 
از الــف،  مانند حــروف کوفــی طراحی کردنــد؛ مانند حــرف حاء 
متصل )جدول 3،  اشــعار 27(،  حرف طاء )جدول 4،  اشــعار 7؛ 
جدول 2،  تصویــر 12((.  گاهی روزنۀ حــروف را مانند کوفی تنگ 
و بســته کرده اند؛ مانند حرف فاء )جدول 4،  اشعار 27؛ جدول 
2،  تصویــر 19(،  حرف قــاف )جــدول 4،  اشــعار 31(،  حرف عین 
متصل )جــدول 4،  اشــعار 16،  19(،  حــرف واو )جدول 5؛ اشــعار 
25،  17(،  حرف هاء متصل )جدول 2،  تصویــر 33(.  گاهی فرم 
حفرۀ حروف اشعار نیز به خط کوفی نزدیک تر شده است؛ مانند 
حرف فاء متصل )جدول 4،  اشــعار 23(،  به ویژه در کتیبه های 
نوشتاری آثار فلزکاری این شباهت برجســته تر است )تصویر 2،  
حرف فاء و قاف در کلمات الشــفاعه،  القناعه و البقاء؛ جدول 1،  

تصویر 17 و 19(.
دومیــن وجه تمایز خط اشــعار،  رها بــودن از قید رسم المشــق،  
کرســی بندی و تناســبات اســت؛ بــه ســخن دیگــر،  از قواعــد 
خــط اشــعار،  اقتبــاس بی قاعــده از اقــام ســته و هم چنیــن،  
کلمــات اســت.   کرســی  بندی و تناســبات بی قاعــده حــروف و 
در حقیقــت،  پایــۀ اصلــی خــط اشــعار،  خــط ثلــث اســت،  امــا 
خوش نویس و طراح حروف بدون پیروی مطلق از رسم المشق 
و بنا بر دانش خود،  مفــردات و ترکیباتی از اقام دیگــر به آن وارد 
می  کند؛ چنان که ابن بواب با تسلط بر اقام دیگر،  حروف اشعار 
سر ســوره های قرآنِ معروف خود را متنوع نوشته و ترسیم کرده 
اســت.  برای نمونه ســادگی فرم باء )جدول 3،  اشــعار 13،  14( و 
کم ارتفاع شــدن دایره حرف ســین و نون )جدول 3،  اشعار 58؛ 
جــدول 5،  اشــعار 24( به خط نســخ شــبیه شــده اســت.  حرف 
میم اشــعار در قرآن ابــن بــواب )جــدول 5،  اشــعار 17،  18،  20(،  
نیز از نظر ســاختار و چگونگی حرکت قلم به خط نســخ متمایل 
اســت.  از دیگر اقتباس هــا از اقام ســته،  بهره گیــری از اتصالات 
حروف منفصل در اقام توقیــع و رقاع اســت؛ چنان که در حرف 
تــاء )جــدول 3،  اشــعار 18(،  حــرف مرکــب دال-یــاء )جــدول 
3،  اشــعار 35؛ جــدول 5،  اشــعار 29(،  حــرف مرکــب الــف-دال 
)جــدول 3،  اشــعار 36(،  حــرف مرکــب عین-الــف )جــدول 4،  

اشــعار 20(،  حــرف مرکــب الف-عیــن )جــدول 4،  اشــعار 21(14،  
حرف مرکب دال-کاف )جدول 4،  اشعار 33(،  حرف مرکب یاء-

الف15 )جدول 5،  اشــعار 38( اتصــالات غیرمعمول و متمایل به 
خط توقیع دیده می شــود.16 حتی در کتیبه های اشعار همواره 
حرف هــاء متصل بــه جــای هــاء آغازیــن بــه کار مــی رود )قس: 
جدول 5،  اشــعار 29 و جدول 6،  اشــعار 49 با جدول 5،  ثلث 40 
و محقــق 17-18.) گفتنی اســت که ایــن ویژگــی در کتیبه های 

نوشتاری ظروف فلزی دیده نمی شود.
وجــه تمایــز دیگــر این کــه،  نقطه هــای حــروف در خــط اشــعار 
هم چــون گونه هایــی از خطــوط کوفی دایره شــکل اســت؛ و در 
کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی هم چون بیش تر کتیبه های 
تزیینــی بدون نقطــه اســت )جــدول 2(.  در حالی کــه  کوفــی 
نقطه هــای خط ثلــث و محقق مربع شــکل اســت )بــرای نمونه 
نک.  جدول 3،  اشــعار 5،  6،  7،  8،  و 13-18؛ جدول 6،  اشــعار 

دوتحریر 5،  6(.

نتیجه گیری
در چارچــوب نظریــۀ دو قلــم،  اقــام تزیینــی خطــوط چنیــن 
بازشــناخته می شــود که از ترکیــب اصول خــط و اصول نقاشــی 
گونی از این دو مجموعه  شکل گرفته و از طریق ترکیب های گونا
اصــول،  نمونه هــای فرعــی رشــد و گســترش یافتــه اســت.  بــه 
گونه ای که خطــوط مورق،  مزهر،  معشــق،  معقد/ مشــبک،  و 
مصور بر اســاس ترکیب خط کوفی با اصول به ترتیب اســلیمی،  
فصالــی،  گــره،  و واق طراحــی شــده اســت.  گاه اقــام تزیینی با 
ترکیبــی از ایــن اصــول تزیینــی تنــوع یافتــه اســت؛ چنان کــه در 
کتیبه هــای نوشــتاری ظــروف فلــزی،  ترکیب هــای واق+گــره 
و واق+اســلیمی رایج تــر اســت.  پــس در پاســخ بــه ســوال یــک 
می توان گفت: اصل واق در کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی 
گاه،  به صورت منفرد و اغلب در ترکیب با اصول گره و اسلیمی به 
کار رفته اســت.  اصــل واق در ترکیب با اصل اســلیمی به صورت 
ســرهای تکرارشــونده در رأس الفــات و هم چنیــن بــه صــورت 
کــه هم چــون اســلیمی طومــاری لابای  پرنــدگان و حیواناتــی 
نوشته ها قرار گرفته و در ترکیب با اصل گره به صورت بدن های 
گون  انســانی در فاصله بین کرســی دندانه ها و رأس الخــط گونا

شده است.
افزون بر این،  یکی از اولین اقام تزیینی در قرآن های قرن پنجم 
به بعد خط اشــعار اســت و  قدیــم ترین نــوع آن در خــط تزیینی 
سرســوره هــای قــرآن ابــن بــواب موجــود اســت کــه بیش ترین 
شــباهت را با خط کتیبه های نوشــتاری ظروف فلــزی دارد.  در 
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مقایســه مفردات خط اشــعار با حــروف موجــود در کتیبه های 
نوشــتاری با تزیینات پیکــره ای،  چنین  نتیجه شــد که بیش تر 
مفردات از نظر ســاختار و فرم به یک دیگر شــباهت دارند و فقط 
تفاوت هایــی بیــن آن هــا وجــود دارد کــه از تمایــل بیش تر خط 
کتیبه های نوشــتاری ظروف فلزی به خط کوفی خبر می دهد.  
برای شناخت بهتر خط اشــعار در کتیبه های نوشتاری ظروف 
فلــزی به مقایســه جریــان تأثیرگــذار بر آن هــا،  یعنی خط اشــعار 
ابن بــواب،  بــا خط ثلــث و محقــق پرداخته شــد؛ پس در پاســخ 
پرســش دوم باید گفت که خط اشــعار هم چون نوع تزیینی آن 
در کتیبه های نوشتاری ظروف فلزی،  تنها به واسطه استفاده 
از یــک اصــل طراحــی نشــده،  بلکه خــط ثلثی اســت کــه بدون 
 
ً
قاعده حروفی از خط کوفی،  نســخ،  توقیع،  و محقــق،  احتمالًا

بر اســاس ذوق و دانش هنرمند،  به آن وارد شــده است.  در این 
خط،  طراح کوشــیده الــف و حروف مشــابه آن را بــه خط کوفی 
متمایل کند؛ تمــام حروف و اجــزای آن را هم چــون کوفی اولیه 
تک ضخامــت کنــد؛ و در نهایــت،  بــا تحریــر )قلم گیــری( حروف 
بر آن بــوده کــه در آن،  با وجــود بی قاعدگــی،  یک پارچگی ایجاد 

کند.
در آخر،  پیشــنهاد می شود این دســته بندی خطوط تزیینی بر 
اســاس اصول خط و اصول نقاشــی برای ســایر خطوط تزیینی 
نیز به کار رود؛ تــا فروع این خطوط شــناخته شــود،  و مجموعه 
جامع و یک پارچه ای از فــروع خطوط تزیینی به دســت آید تا با 
شناخت عمیق تر این خطوط،  از امکانات آن در طراحی حروف 

معاصر بتوان بهره گرفت.
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)قس: جدول 4،  اشعار 21 با جدول 5،  ثلث 32(.  هم چنین حرف مرکب عین-الف در خط اشعار و ثلث مشترک است )قس: جدول 4،  اشعار 20 با جدول 4،  

ثلث 20(.
 حرف مرکب یاء-الف در خط محقق نیز موجود است )قس: جدول 5،  اشعار 29 با جدول 5،  محقق 34(.. 15
 این اتصالات غیرمعمول در رسم المشق محقق ناصر منصور )2011( هم وجود دارد؛ چنان که حرف مرکب فاء-واو )جدول 4،  محقق 32(،  حرف مرکب . 16

دال-واو )جدول 5،  محقق 14(،  حرف مرکب لام الف-لام )جدول 5،  اشعار 30( این چنین است.
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 Abstract:

In the realm of Islamic paleography, decorative scripts have been one of the 

controversial discussions due to both their origins and varieties.  What has 

not been considered in these discussions is whether there were any special 

principles about designing decorative scripts.  To answer this question, we 

should mention that the oldest decorative scripts came back to the late 2nd 

AH/9th AD as the oldest treatise on calligraphy principles returned to 3rd 

AH/10th AD.  However, no sooner than 10th AH/17th AD can we find treatis-

es on the principles of decoration.  These 10th Century treatises are about 

painting and its principles, where also there are discussions on calligraphy 

and its principles.  This paper attempted to reintroduce the human-head-

ed script from the viewpoint of the theory of the Two Qalams based on the 

17th-Century principles of both painting and calligraphy.  To this end, it 

conducted a bibliographical survey on early and medieval Islamic texts and 

images; while it applied descriptive-analytical methods of paleography to 

analyze human-headed inscriptions.  Briefly speaking, the third main dis-

cussion is the theory of Two Qalams, Persian principles of calligraphy and 

painting, and data collection.

The first time, Porter (2000) addressed the relationship of calligraphy and 

painting in the 17th-century treatises, when later he put it forward again un-

der the title of Theory of the Two Qalams.  Referring to ‘Abdi Beg Shirazi’s 

Ayn-i Iskandari (1977 [1691]), Qutb al-Din Qissakhvan’s Risala’i dar tarikh-i 

khatt u naqqashi (1994 [1552-1606?]), Sadig beg Afshar’s Qanun as-Suwar 

[Canons of Painting] (1994 [1607?]), and Qazi Ahmad Qomi’s Gulistan-i hu-

nar (2004 [1575-1622?]), Porter pointed out the 17th-century relationship 

between calligraphy and painting as well as the influences of painting principles from calligraphy principles in this era.  The 

point is that this relationship was already mentioned in the 10th century Ibn al-Bawwab’s qasida on calligraphy.  In the open-

ing of his qasida, Ibn al-Bawwab describes the one -who wants to learn calligraphy- as an aesthetic seeker for beauty either in 

scripts or in images; likewise, he brought to learning calligraphy after he had learned illumination.  Furthermore, the Quran 

of Ibn al-Bawwab, particularly decorative Kufic of its chapter titles, demonstrates to what extent pre-17th century Persian 

calligraphy and painting have related to each other.  It is noteworthy that the decorative scripts of Ibn al-Bawwab’s Quran 

have dramatically become pervasive not only in 10th Century Quranic title chapters but within the next several decades 

of architectural and artwork inscriptions.  Among these inscriptions, decorative scripts of Islamic metalwork have a more 

profound and precedent relationship of calligraphy and painting due to its visual similarity to the decorative script of Ibn 

al-Bawwab as well as the well-combination of its letter with Waq decoration.  We aim to re-describe the decorative script of 

the 12-13th-century Islamic metalwork in light of the principles of calligraphy and painting in order to understand the rules 
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of the combinations of these principles.

Qissakhvan clearly stated the principles of calligraphy and painting when he represented six styles of calligraphy in addition 

to its original style named Kufic as seven principles of calligraphy.  Then he called Nastaliq and Taliq as derivatives of those six 

styles.  Ultimately, he continued by introducing the seven principles of painting (Islami, Khatai, Farangi, Fassdal, Abr, Waq, Gi-

rih) in comparison to sex styles of calligraphy (Thuluth, Naskh, Muhaqqaq, Rayhani, Tawqi’, Riqa’).  This inspiration raised the 

idea that since these seven principles similar to those sex styles are general, we should scrutinize more in details of artworks 

to find out if there are the particular implementation of derivative principles similar to hybrid styles of calligraphy.  The other 

noticeable vagueness is how the 10th-century principles have been applied in the design of early decorative scripts (dated 

from the 2nd century onwards(.  To shed light on these disputable topics, a human-headed script is appropriate; not only did 

we notice that the designer of these inscriptions was aware of Waq principle, but we also dealt with a kind of script named 

Ash’ar which is a combination of calligraphy styles.  It is noteworthy that the earliest and broadest collection of human-head-

ed scripts exist in the 6th-7th century Islamic metalwork.  These scripts are analogous to the decorative script of Ibn al-Baw-

wab’s Quran, both in stroke and painting values of letters.  The research questions, thus, are how we must re-describe firstly 

the decorations and secondly the scripts of human-headed inscriptions more systematically based on principles of both 

calligraphy and painting in the light of the theory of Two Qalams.

Therefore, aiming for the re-Introduction of the human-headed script in terms of principles of calligraphy and painting, this 

paper, first, explains the framework of the theory of Two Qalams as well as the research methods, then, in the third section, 

it provides a literature review.  This review shows that as last researchers did not apply the theory of Two Qalams in compre-

hending decorative scripts, we have not an accurate classification in this field.  Consequently, in the fourth section, we attri-

bute the principles of painting to the decoration of each familiar decorative script as follows; Islimi and Abr to foliated scripts, 

Khatai to floriated scripts, Fasali to plaited scripts, Girih to knotted scripts, and Waq to human-headed scripts.  At the end of 

this part, we explain how the decoration of human-headed scripts originated from Waq principle.  After re-introducing the 

human-headed script, this part arrives at this point that Waq style of inscriptions diversified sometimes with the combina-

tion of Islimi style in the form of regular repetition of heads on the top of Alifs.  Moreover, in combination with Islimi princi-

ple, the decorative Waqs are drawn between scripts like scroll arabesque.  Ultimately, in more complicated inscriptions, the 

combination of Girih, Khatai, and Islimi is common in the forms of human bodies and animal heads, respectively.

In the fourth section, considering the similarity of the script of human-headed inscriptions to the script of Ash’ar, presented 

in Ibn al-Bawwab Quran, we build a ground on Ibn al-Bawwab’s Ash’ar formed from two styles, Thuluth and Muhaqqaq to 

compare the hybrid style of Ash’ar with these two main styles.  This comparison re-introduces Ash’ar as a kind of Thuluth, 

while it reveals that more than Ash’ar bounded to Muhaqqaq, it seems coming from Kufic.  This tendency, in addition to mo-

no-line stroke of letters, exists in Ash’ar’s Alifs and ascenders.  However, the mono-thickness of Ash’ar scripts is also its specif-

ic characteristics; in fact, Thuluth letters and words became mono-line and outlined in Ash’ar script.  These two characteris-

tics organized the letters and characters irregularly enter from different other styles to Ash’ar inscriptions, and calligraphers/

designers use those to refine the form and design of letters by painting them after writing.

As mentioned above, we re-introduce human-headed scripts as a combination of Waq principle and a kind of Thuluth style 

named Ash’ar; meanwhile, we state that many other prevalent homogeneous combinations of either seven principles or 

sex styles branched from each part of this combination.  For instance, the combination of Waq principle with Islimi, Khatai, 

Abr, and Girih as well as the combination of Thuluth style with Kufic, Muhaqqaq, Tawqi’, and Naskh are frequently used in 

human-headed inscriptions.

Consequently, this study suggests that further research is necessary to recognize accurate derivative styles of decorative 

scripts based on the theory of Two Qalams.

Keywords: The Theory of Two Qalams, Human-Headed Inscription, Hybrid Scripts, Ash’ar Script ,Waq Principle.  
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